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  كشي طناب شناسي رفتار در رمان جامعه
   »داغ ننگ«مبناي نظرية بر

   
  *زاده سيدعلي قاسم

  )ره(المللي امام خميني دانشگاه بينزبان و ادبيات فارسي،  استاديار
   كيدهچ

هاي رئاليستي است كـه نـاظر بـر وجهـي مغفـول در       از رمان ،نوشتة مجيد قيصري كشي طناب
يعنـي   ،ادبيات داستاني دفاع مقدس، به نمايش سوية مخـالف جامعـة ايرانـي در زمـان جنـگ     

گرفتـه از جنـگ تحميلـي     الاصـل و كنـاره   ايرانيخوردة عراقي  اوضاع زندگي يك خانوادة داغ
كمك نظرية بينامتنيـت خوانشـي رولان بـارت، مناسـبات      به نگارنده ،ن جستارايدر  .پردازد مي

ارويـن گـافمن و   » داغ ننـگ «بـر چـارچوب نظـري     سپس مبتني ؛بينامتني اثر را واگشايي كرده
انديشـي   چـاره چگـونگي  اسـت بـه واكـاوي     هكوشـيد آدلـر  » احساس كهتري«رويكرد نظري 

  . شده در كـنش واكـنش اجتمـاعي بپـردازد     ايعخورده براي بازيابي هويت ض هاي داغ شخصيت
 هـاثورن و  ننـگ   داغ، رمـان  قرآن كـريم متن  متن رمان با سه پيشكه آيد  برمي پژوهشاز نتايج 

داغ ننـگ فرهنگـي و اجتمـاعي بـا داغ ننـگ       همسويي. مولانا پيوند بينامتني پنهان داردمثنوي 
 -هـاي بيمـاري فكـري    كنـد، نشـانه   مذهبي كه ديگر اعضاي خانواده را نيز درگيـر مـي   -قومي

از تبعـات چنـين داغ ننگـي بـراي اعضـاي خـانواده، نااميـدي از        . فرهنگي جامعة مستبد است
هـاي روانـي    گرفتـاري در عقـده  و پذيرش در جامعه، احساس شـومي سرنوشـت و نـاايمني،    

 )راوي رمان( در پيكرة فارس ،است كه بيش از همه) حقارت( احساس كهتري مانندخطرناك 
   .توزي كشانده است درنتيجه، كين و و او را به واكنش تدافعي و قهري شدهايجاد 

   .، مجيد قيصريكشي طناب داغ ننگ، احساس كهتري، بينامتنيت،: هاي كليدي واژه

                                                                                                                   
  s.ali.ghasem@gmail.com: نويسندة مسئول *

 1393/ 3/ 18: تاريخ پذيرش    1393/ 2/ 7: دريافتتاريخ 
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  مقدمه. 1
   لة تحقيقئمس. 1 -1

ها و موقع اجتماعي او، اين نـوع ادبـي را بـه كـانون طـرح       تمركز رمان بر انسان، كنش
جانبـة رمـان    هرگونه بازخواني براي تحليـل همـه   ؛هاي مختلف بدل كرده است نگفتما

سـاحتي تلقـي    كـم، تـك   هاي داستان، كوششي سترون يا دست بدون تأكيد بر شخصيت
تـرين عامـل انگيزشـي داسـتان و نقطـة عزيمـت        نويس انسان را اساسـي  رمان. دشو  مي

 ،رو هميناز .پندارد ن و اجتماع ميو رمان را بهترين ظرف براي آيينگي انسا ،نگارش آن
» تـرين عامـل طـرح    داستان و مهم مت ةكنند ترين عنصر منتقل مهم«از شخصيت باعنوان 

  . شود ياد مي) 25: 1369، يونسي(
ها، افكار و خصايص روحي و  نويس امروزي، رمان عرصة نمايش دغدغه براي رمان

گسـيخته   قهرمان و ازهم اي تهي از  فرهنگي جامعه زمينةرواني انسان معاصر و بازسازي 
سـوي   در آن كليت هستي ديگر معنايي ملموس ندارد؛ امـا زنـدگي هنـوز بـه    «است كه 

رمـان از ديـدگاه    ،بنـابراين . )Lukacs, 1978: 56( »كليتي مختص خود در جريان است
بـازآفريني فراينـدي اسـت كـه انسـان از      « ،شناختي نيز مانند هنر در نگاه لوكـاچ  هستي
مة اصول ذر آن، تمام زندگي خود را در جامعه و طبيعت، همراه با همة مسائل و هرهگ

كنند و به آن مربوط  گيرد كه اين زندگي را تعيين مي نظر ميخوشايند و ناخوشايندي در
   .)384: 1390نقل از پوينده،  به( »شوند مي

اسـي  شن هاي معاصـر، پيوسـتگي دقيـق ميـان اصـول روان      هاي رمان يكي از ويژگي
و تكيـه بـر نتـايج نهادهـاي     «شـناختي   جامعه –ها با الگوهاي اساسي فرهنگي شخصيت

هاي كهني است كه خصلت تاريخي بـه رويكـرد نويسـنده     فرهنگي و اجتماعي و سنت
 -سـنتي  در جوامـع نيمـه   بايـد  اين خصلت تـاريخي  .)199 -198: 1387نياز،  بي( »دهند مي
؛ زيـرا بـراي غالـب جوامـع شـرقي هنـوز       مدرن شرقي با حساسـيت دنبـال شـود    نيمه

ها گاه  رو، در بازخواني رمان ازهمين. ترين بحران، تقابل ميان سنت و تجدد است بزرگ
اي هستيم كـه تلفيقـي از دو رويكـرد و قاعـدة      زده هاي بحران شاهد بازنمايي شخصيت

؛ يعنـي هـم بـه ترسـيم شخصـيت      تي مكتب ناتوراليسم و مدرنيسم هسـتند شناخ انسان
هاي او آشـكارا بـا    منظومة ارزش«شود كه  گريز انسان در جامعة مدرن پرداخته مي ردمم
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كند كه با شـيوة   ها و باورهاي ديگران تضاد دارد و الگويي را در رفتار اتخاذ مي گرايش
كند كه شخصيت مدرن  اصالت فرد حكم مي] چراكه ...[ عمل اطرافيانش سازگار نيست
و ) 31 /2 :1389پاينـده،  (» زل مردم پيرامونش اجتنـاب ورزد از فروكاستن خود به سطح نا
كـه در فراينـدي   شـود   توجه مي رنجور و بدبيني هاي روان هم به تصويرگري شخصيت

اقتصـادي يـا جبـر وراثـت      -خود را مقهور جبر اجتمـاعي ) گرانه نه كنش(پذيرانه  كنش
گزيني بخشي مهـم   خود و غربتانزوا و بيگانگي با «رو،  اين از ).299 /1همـان،  (پندارد  مي

ظهور چنين . )94: 1386ويليامز، (» كنيم از احساساتي است كه در جامعة معاصر تجربه مي
دانسـت كـه در    خلائـي بايست بيش از هرچيز ناشي از شكاف و  را تصويري از انسان

با نظريـة  ) م1982 -1922( 1اروين گافمن ،تر پيش. شود هويت اجتماعي افراد ايجاد مي
باور او، عبرت گرفتن از اوضـاع   زيرا به؛ بودتصريح كرده  ه اين نكتهب 2»داغ ننگ«يج مه

سبب هنجارشكني يا بـه گمـان و تـوهم هنجارشـكني از جامعـه،       زندگي افرادي كه به
ها را به عرضة تصويري متمايز از آنچه هسـتند يـا انـزوا و     انسان بيشتراند،  هشدمطرود 
  ). 17: 1386گافمن، : ك.ر(كند  گرايي دعوت مي درون

بلكه يافتن و محقـق كـردن    ،، توصيف نيستگرا جامعه رماناز آنجا كه وجه غالب 
ايـن جسـتار بـرآن     ، نگارنـده در )93: 1386ويليامز، (فرمولي دربارة شناخت جامعه است 

نوشتة مجيد قيصـري، بـه شناسـايي     كشي طناباست تا با واكاوي علمي و عملي رمان 
هاي فردي و اجتماعي آنان بـا جامعـة بـدبين مسـتبدزده و      ها و كنش ننسبت ميان انسا

هـاي   با ماهيت رئاليستي اما ساختارشكنانه در ميان جريـان  اين رمان. مدار بپردازد سنت
به اوضاع يك خانوادة عراقـي مخـالف بـا جنـگ تحميلـي و       ،نويسي دفاع مقدس رمان

رواني  -هاي روحي ا و گرفتاريه بازتاب چگونگي ايجاد شكاف در هويت اجتماعي آن
  . پردازد حسين و لحظات سقوط حكومتش مي ناشي از آن، در روزگار حكومت صدام

   پيشينة تحقيق. 2 -1
در ادبيـات داسـتاني دفـاع مقـدس و      3وجود حضور نزديك به دو دهة مجيد قيصريبا

بـاب ايـن   هيچ مقالـة علمـي در  ، هنوز اين حوزهنويسان  داستان دربارةتحقيقات فراوان 
مجموعـة   مانند ،نويس معاصر و آثار او نگاشته نشده؛ درحالي كه برخي آثار وي داستان

 .را براي قيصري به ارمغـان آورده اسـت  » قلم زرين«جايزة ) 1384( فروش سه دختر گل
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هاي مـدرن و   بازكاوي و تحليل مؤلفهعنوان نامة كارشناسي ارشد با فقط يك پايانتاكنون 

 ،1391( هاي كوتاه مجيد قيصري با تكيـه بـر عناصـر داسـتان     داستان پسامدرن در مجموعه
بر اينكه تاكنون نقدي علمـي   افزون. به نگارش درآمده است )نور استان مازندران دانشگاه پيام

هيچ پژوهشي با رويكرد شته نشده است، نو) 1390( كشي طنابو روشمند درباب رمان 
 بنـابراين،  نة تحقيقات ادب فارسي وجود ندارد؛كارگرفته در جستار حاضر در په نقد به

اي بـه نظريـة داغ ننـگ در     رشته اين جستار نخستين پژوهش عملي با رويكرد نقد ميان
   .استادب فارسي 

   چارچوب نظري. 3 -1
بـر چـارچوب نظـري      و مبتني اردقرار د شناختي رفتار اين پژوهش در حيطة نقد جامعه

 اي كـه خـود   اسـت؛ نظريـه   »داغ ننگ«گافمن، يعني تمركز بر نظرية » رهيافت نمايشي«
: 1386، ريتـزر ( دنبال نظرية سنتي كنش متقابل نمادين هربرت بلومر شكل گرفته اسـت  به

ابل هاي متق سازد ضمن درك معاني نمادها در كنش ها را قادر مي انسان اين نظريه. )268
از رهگـذر   ،بنابراين. )281همان، (ها را در موقعيت خاص خود تفسير كنند  اجتماعي، آن

نظريه كمك  ، اينكشي طناب هاي اصلي رمان توجه به اوضاع رواني و دروني شخصيت
 -روانـي  هـاي زنـدگي   هاي اجتماعي و تاريخي، با توصيف ضمن درك موقعيت كند مي

). 134: 1390، پوينـده : ك.ر( هـا آشـنا شـويم    جتماعي آنهاي ا محيط  دروني افراد و ترسيم
تبعيـت از رويكـرد خوانشـي رولان بـارت، مناسـبات پيشـامتني        به سو، از يكبنابراين، 

كمك نظريـة داغ ننـگ و    شود و از ديگر سو، به خوانندة منتقد در فهم متن واگشايي مي
به  -)م1937 -1870(ر مطابق نگرش آلفرد آدل -4»عقدة حقارت«تابع بلافصل آن يعني 

   .شود هاي اصلي رمان پرداخته مي كاوي و رفتارشناسي شخصيت روان

 نظرية داغ ننگ و انواع آن در جامعه . 2

بردگـان و   ةعامـل متمايزكننـد   ي اسـت كـه  اي يونـان  واژه دراصل »ننگ داغ«ستيگما يا آ
يـن اصـطلاح   گافمن دربارة چگونگي پيـدايش ا . است كاران از مردم عادي بوده جنايت

  : نوشته است
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كـار بردنـد كـه بـراي      اي به م بدنيننگ را در اشاره به علاي  اولين بار اصطلاح داغ
اخلاقـي فـرد مطـرح    اي غيرعادي و ناپسـند درخصـوص وضـعيت     اشاره به نكته

بريدنـد و يـا بـا سـوزاندن روي      م را روي بدن افرادي خاص مـي اين علاي. شد مي
كـرد كـه فـرد حامـل آن،      روشني اعلام مـي  مذكور بهنشان . كردند پوست ايجاد مي

ويژه در  هلحاظ ديني آلوده كه ب شده، بهدار آدمي لكه -كار است يا خيانت برده، مجرم
بعدها در دوران مسيحيت، دو لاية اسـتعاري  . اماكن عمومي بايد از وي پرهيز كرد

نايـت الهـي كـه    هاي بـدني ع  اولي براي اشاره به نشانه: به اين اصطلاح افزوده شد
گرفـت؛ و دومـي    هاي درحال بازشدن را بـه خـود مـي    روي پوست شكل شكوفه

م بدني ناشـي  يمذهبي بود كه به علا اي پزشكي و برگرفته از اين كناية اساساً كنايه
  . )29: 1386( از اختلال جسمي اشاره داشت

يت پادشاهان اي بود كه مالك اي با نشاني مخصوص يا نوشته در تاريخ ايران نيز ميله
 قـرين در قاموس واژگاني فارسي نيز واژة داغ با جرم و عيب . داد را نشان مييا بزرگان 
نشان كـه از آهـن تفتـه    «: آمده است» داغ«دربارة واژة نامة دهخدا  لغتكه در  شده؛ چنان

داغ  اي از آن با عنـوان  كه گونه جاي سوخته با آهن يا آتش[...]  بر حيوان يا آدمي زنند
 ،هـاي فارسـي   در ميـان فرهنـگ  . »مجرمي نهنـد  ةشان مذنب؛ نشاني كه از آهن تفته برال

 ـ ،معاني آبله الاطبا فرهنگ ناظمدر  فقط ظاهراً  آوردهكلمـه   راي ايـن ميخچه و عيب نيز ب
   ).»داغ« ذيل: 1369دهخدا،  :ك.ر( شده است
يافـت  ) تيگماآس(ها، سه نوع متفاوت از داغ ننگ  در زندگي اجتماعي انسان معمولاً

  : شود مي
نوع دوم، . هاي جسماني انواع بدشكلي -ها و معايب مربوط به بدن زشتي] نخست[

شـود؛ مثـل متقلـب،     نواقص و كمبودهاي مربوط به شخصـيت فـرد را شـامل مـي    
ناپـذير و   پذير بودن يا احساسات غيرطبيعي، عقايد انعطـاف  لنفس، و سلطها ضعيف

شـوند   وجه به شواهد موجود به كساني مربوط مـي اين صفات با ت. غيرقابل اعتماد
كه براي مثال دچـار اخـتلالات روانـي، زنـدان، اعتيـاد بـه مـواد مخـدر و الكـل،          

و  .ي و رفتارهاي افراطي سياسي هستندخواهي، بيكاري، اقدام به خودكش همجنس
در  تواننـد  ها مي ننگ گونه داغ اين: اي است بالاخره نوع سوم، داغ ننگ قومي و قبيله
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گـافمن،  ( ها انتقال يافته و تمام اعضاي خانواده را يكسان آلـوده سـازند   مسير نسل

1386 :33- 34.(   
آستيگما را در پنج سطح برچسـب زدن، تصـور قـالبي،    ) 2001( 5برخي مانند لينك

: 1388رضـايي و ديگـران،   : ك.ر(دانند  هاي عاطفي و تبعيض مي جداسازي شناختي، واكنش
تـر بـه    صورت دقيـق  توان داغ ننگ را به بندي گافمن مي ن، از مفاد دستهباوجود اي ).403

هاي  گرايش مانند( ، رفتاري و شخصيتي)مثل نقص جسماني(داغ ننگ مادي : چهار نوع
و فرهنگـي و   ،)عضـويت در گروهـي خـاص    مثل(سياسي  -، اجتماعي)خاص جنسي

فرد را از كليت پيچيده بـه   ،تعبيري تقسيم كرد كه به) تحقير قومي و نژادي مانند( قومي
كاهد و تمام تعاملات اجتماعي با او را برمبناي ايـن   ويژگي واحد، فاسد و پست فرومي

   ).129: 1387ويك،  ادگار و سج(كند  ويژگي استوار مي
   :زيراهاي چندگانه با يكديگر متمايز و متعدد است؛  تبعات اجتماعي داغ

. ، بلكه در روابط اجتماعي ريشه داردزني يك صفت نه در ذات خودش قدرت داغ
توانـد بـه    زند، مـي  به عبارت ديگر، صفتي كه داغ ننگ بر پيشاني فرد داراي آن مي

كننـده و نـه    نـام  نفسه نه خـوش  بنابراين في. عادي جلوه دادن فرد ديگر كمك كند
   .)32  :1386گافمن، ( كننده است بدنام
 ـ براي مثال، راي رفـتن بـه جنـگ و مبـارزه بـا      كسي كه عيب جسماني خويش را ب

كسـي كـه   گيرنـد؛ امـا    ، عيبي بر او نمـي آن كند، درصورت برملا شدن مي پنهاندشمن 
عيبـي جسـماني بـراي     به داشـتن  كوشد ، مياست خواهان معافيت از خدمت در ارتش

داغ  6پـذيري  رؤيـت . )33همـان،  (شود  اش كه ممكن است باعث بدنامي تظاهر كندخود 
شود؛ اما فهم و درك داغ ننگ  يعني داغ ننگ جسمي زود آشكار مي، ولننگ در گروه ا

كـه   خورده بستگي دارد؛ چنـان  شخص داغ واكنش مردم و رفتاراجتماعي يا فرهنگي به 
هـاي داغ منجـر شـود، حساسـيت عمـومي را بيشـتر        هرگونه عملي كه به تقويت نشانه

لة داغ ننـگ اسـت؛   ئمجزا در مس دو مقولة 8و آشكارگي 7پذيري رو، ادراك ازاين. كند مي
   :قول گافمن زيرا به

كه داغ ننگ يك فرد بسيار آشكار است، صرف برقراري تمـاس بـا ديگـران     زماني
شود؛ اما اينكه آيا ديگران دربـارة داغ ننـگ او چيـزي     شدن آن مي منجر به شناخته
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ت؛ يعنـي  پذيري بستگي خواهـد داش ـ  بر رؤيت عاملي ديگر علاوه  دانند يا نه، به مي
تواند براساس شايعات  ها شناخت قبلي دربارة او دارند يا نه، اين شناخت مي آيا آن

 پشت سر او يا تماس قبلي با او كه در طول آن داغش آشكار شـده، شـكل بگيـرد   
  ).  101 -100همان، (

و طرد و تنفر اجتماعي و برهم خوردگي تعادل رواني  ،پيوندي نزديك بين داغ ننگ
هاي جسمي مثل ايـدزي، زالـي،    برچسب .خورده يا درمعرض داغ وجود دارد افراد داغ
روانـي يـا ديوانـه خوانـدن افـراد در      انند هاي اجتماعي و سياسي م ، برچسب...چاقي و

باعث طرد فـرد  ... گري و بندباري، لاابالي فرهنگي مثل فاحشگي، بي -جامعه يا اخلاقي
محـدوديت   كـه بـه  اعتباري ارزشي است  پناهي و بي شود و اين بي از سوي ديگران مي
، با ايجاد شـكاف  واقعدر). 404: 1388رضايي و ديگـران،  : ك.ر( انجامد فردي و اجتماعي مي

هويـت  «و  يعني هـويتي كـه شـخص خواهـان آن اسـت     » هويت اجتماعي بالقوه«ميان 
و درحـال حاضـر داراي آن اسـت، آن     هويتي كه عملاً يعني اشخاص» اجتماعي بالفعلِ

ش خورده و دچار غبن و سرخوردگي شده ا كند كه داغي بر پيشاني ص احساس ميشخ
هركس در موقعيتي از زندگي خويش احساس  ،عقيدة گافمن به). 318: 1386، ريتزر(است 
بـا   كوشـد  مـي  رو شـود؛ ازايـن   مـي  اش اعتبـاري  كند داغي دارد كه باعث احساس بي مي

 اش غيرمتعارف از ماهيت هويـت اجتمـاعي  استقامت يا اصرار بر رفتار خويش، تعريفي 
 اعتبـاري اسـت،   دچار داغ احتمال بيكسي كه  بنابراين،). 41: 1386گـافمن،  (دست دهد  به

   ).298همان، (كند همچنان ناشناخته باقي بماند  داري سرّ خويش تلاش مي با نگه اغلب
وشكني فـرد  توهم عموم از تاب ،فرهنگي -بخشي از عامل آستيگما در ابعاد اجتماعي

 )ع(يا حضرت يوسف )س(خورده است؛ شايد در اين باره اتهامي كه به حضرت مريم داغ
سرچشمه يا نمونة ازلي ايـن طـرد اجتمـاعي و     ،البته. كننده باشد شد، بتواند روشن  زده

 بـراي مثـال  توان ديد؛  اي ملل نيز مي هاي اسطوره كاري تنفر عمومي را در برخي خويش
) سـمپاتيك (دوي، بين مراودة جنسي و باروري زمين ارتبـاطي همدلانـه   باور آدميان ب به

موجـب   -مستقيم يا غيرمسـتقيم  -هرگونه عشق نامشروع ترتيب كه  ؛ به اينوجود دارد
: 1386، فريـزر ( دشـو  ضايع شدن محصول و امساك آسمان و زمين و قطـع بـاروري مـي   

 ـ  چاره ،بنابراين). 184 راي جلـوگيري از قهـر خـدايان    اي جز طرد و تنبيه افراد خـاطي ب
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دختران زناكار را به جرم  ،در بسياري از مناطق شايد به همين دليل. وجود نداشته است

  ). 185همان، (كردند  اين گناه، تنبيه و حبس مي
كه  -هاي رفتاري و شخصيتي جدا از اينكه هرعمل ساختارشكنانه يا اتصاف به عيب

ز زني نابحق ناشي ا برچسب -دشو دار مي داغطور طبيعي باعث طرد اجتماعي شخص  به
هاسـت كـه از    از نقاط تاريك زندگي اجتماعي انسـان  وار انگيزة سياسي و رقابت اديپ

 كه تقريبـاً  -ها، دامنة آسيب و تخريب داغ ننگ فرهنگي و قومي ميان انواع مختلف داغ
بعـاد مكتـوم و   سـبب ا  سـو، بـه   از يكزيرا غيرقابل تصور است؛  -اند با يكديگر آميخته

و از  آورنـد  را فـراهم مـي  تقويـت و تثبيـت آن    ةهاي ديگر زمين داغ اغلب،وار آن،  ايهام
 ويز دشمني و مخالفتپربسامدترين دستا بهترين و در بييشر موارد ديگرسو، داغ يادشده

اي اسـت كـه    شده نماد فرهنگي شناخته» داغ ننگ« ،اند كردهكه برخي اذعان  ؛ چناناست
در ايـن نگـاه، داغ   . رود كـار مـي   هاعتبار كردن فرد در جامعه ب ز بخشيدن و بيبراي تماي

هـا يـا انتظـارات     رفتارها و نگـرش  اغلب،اي است كه  بر نگاهي كليشه ننگ قومي مبتني
و هنجارگريزي  ،يا به تبعيض جنسي و نژادي اين گروه. كند ميگروهي خاص را برملا 

» زنـي  انـگ «ا رويكردي مغرضانه از ابـزار  يا ب ،)220همان، (فرهنگي تعصبي خاص دارند 
يـا   بخشي به خويشتن براي سركوب صداي مخالف و مشروعيتترين راه  عنوان آسان به

بـه سـركوب صـداي مخـالف و حـذف       ،بهانـه  گيرنـد و بـه ايـن    حزب خود بهره مي
در جوامـع   اغلـب  ايـن نـوع دوم  . پردازنـد  ويـژه نخبگـان مـي    دگرخواهان سياسي، بـه 

كه در تاريخ كشورهاي مستبد قرون وسـطي در   دزده كاركردي بارزتر دارد؛ چناناستبدا
سالة شاهنشـاهي ايـران مشـهود     2500ازجمله تاريخ  ،غرب و كشورهاي مستبد شرقي

زد، پـس از   كمك گروهي بر مسـند قـدرت تكيـه مـي     هر زمان شخصي به« زيرااست؛ 
كرده و اقـدام بـه حـذف     هاي قوي اطراف خود را تحمل نمي تثبيت خويش، شخصيت

نوشــتة ابوالحســن  تــاريخ دروغ كتــاب .)131: 1389رضــاقلي، ( »كــرده اســت هــا مــي آن
 سرشار از همين ابـزار تهـاجمي و   -استاي نكرده  گرچه به داغ ننگ اشاره -نژاد رجب
هاي مخرب فكري و فرهنگي براي كنـار زدن مخالفـان نخبـه و     يعني برچسب ،سياسي

برچسـب زدن   ،)38: 1362( نـژاد  باور رجب به. اهنشاهي ايران استتأثيرگذار در تاريخ ش
تـوان نشـاني از عـادي بـودن      را مـي ... دين و هايي مانند مزدك، بابك خرم شخصيتبه 
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كـه خوانـدمير در    چنين ابزاري در ميان حكام مستبد پادشاهي در ايران دانسـت؛ چنـان  
اكثر محرمات،  ،زعم او بود و بهدربارة بابك آورده است كه وي مردي ملحد  السير حبيب

زني را در تاريخ ايران  اوج اين اتهام. )37نقل از همان،  به(مثل مباشرت با محارم حلال بود 
جو كرد كـه محمـود و مسـعود غزنـوي بـراي بقـاي       و بايست در عصر غزنويان جست

دكوب بـدديني و قرمطـي لگ ـ   برچسـب اجتماعي هر مخالفي را بـا   ةابتدا وجه ،خويش
كردند و سپس مقاصد خويش را براي نابودي يا حذف مخالفـان   غات منفي خود ميتبلي

در تـاريخ خـود شـواهد     )232/ 1: 1376( كـه ابوالفضـل بيهقـي    آورد؛ چنان به اجرا درمي
بـر دار كشـيدن حسـنك بـه      آورده است؛ مانندبسياري را از رواج چنين ترفند سياسي 

فردوسي به همين رويكرد پادشاهان غيرايراني شايد ابيات ذيل از  .اتهام قرمطي شدن او
   :كند غزنويان اشاره مي مانند

 نـــژادي پديـــد آيــــد انـــدر ميـــان  از ايران و از تــرك و از تازيـان
 ...كـردار بــازي بـــودهـا بـهسخن  نه دهقان نه ترك و نه تازي بـود
ــيم آورد ــين س ــر ك ــا پس ــدر ب  خورش كشك و پوشش گلـيم آورد   پ

 ...بجوينــد و ديــن انــدر آرنــد پــيش  سان از پي سـود خـويشزيان ك
ــي خواســته ــد خـــون از پ  شـــود روزگـــار مهـــان كاســـته     بريزن

   )115 -105 ب ،9: 1378فردوسي، (
از دفـن شـدن در آرامگـاه مسـلمانان منـع       ،فردوسي را به اتهام بـدديني  حتي خود

القضـات، غزالـي، شـيخ     ، عينحلاجمانند ايراني  نرفااتاريخ زندگي صوفيه و ع. كردند
ديني و الحاد است كه بـا   بد مثلوجه  هاي وجه و بي زني نيز مملو از برچسب... اشراق و

. آوردنـد  مـي هـا روي   توطئة سياسي، ابتدا به طرد عمومي و سپس به حذف فيزيكي آن
تاريخ اشعار هجـو در فرهنـگ ايـران و عـرب نيـز گـواه وجـود ايـن عارضـة زشـت           

بـراي رقابـت در جلـب ممـدوحان، بـا تـرور        اعرانگي اسـت كـه ش ـ  فرهن -اجتماعي
بـه انـواع اتهامـات    » آيرونـي «شخصيت، مخالف يا رقيب خويش را با كمـك صـنعت   

  . كردند جسماني يا رواني متهم مي
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  رمان  شناختي روان -شناختي تحليل جامعه. 3
  كشي طنابخلاصة رمان . 1 -3

حكومت صدام در عراق ساكن شده ده قبل از كه همراه خانواالاصل  زني ايراني -راحله
دو، جنـگ آغـاز     شـش مـاه پـس از ازدواج آن   . كنـد  با افسري عراقي ازدواج مي -بود
شب، در حين حملـه بـه    عبدالرحيم نيمه ،)م1980(دو هفته پس از آغاز جنگ . شود مي

وي توانـد بـه ر   گويد نمـي  مي«رساند و  شهر محمره، خودش را نزد راحله در نجف مي
از آنجـا كـه صـدام هرگونـه      .)92: 1390قيصري، ( »[...] برادر مسلمان خود اسحله بكشد

اي  چـاره  ،مناسبات خوني يا سببي با ايرانيان را براي افسران خويش ممنـوع كـرده بـود   
بـراي رهـاي از اعـدام و طـلاق نـدادن همسـر        جـز اينكـه   مانـد  براي عبدالرحيم نمـي 

پـس از ده  . اتاق خواب خانه، خود را از انظار پنهان كنـد اش، با كندن گودالي در  ايراني
زنـد تـا در لـواي     شـان سـرمي   روز، سروان صلاح الكرخي از ادارة استخبارات به خانه

. كمك به خانوادة سرگرد، سرنخي از ماجراي غيبت يا كشـته شـدن او در جنـگ بيابـد    
حله را در سـر  اوز به راتدريج فكر تج به ،يابد سروان كه از مرگ عبدالرحيم اطمينان مي

. دشـو  دست عبدالرحيم و ياري راحله كشته و در حياط خانه دفن مـي  پروراند؛ اما به مي
س بعـد  دنيا آمدن فار به. كند ميبدگمان همه را   مرموز و انفرادي راحله در خانه زندگي
و تولد فهد يك سـال بعـد از فـارس، انگشـت     » گم شدن سرگرد«نيم از و   سال  از يك

. ماننـد  امـان نمـي  ري نيز از اين اتهـام در خانوادة پد. كند سوي راحله دراز مي هام را بهات
اي بـراي   عامـل انگيـزه  ايـن  . داننـد زاده ميها را حرامبچه، همه حتي پدر و مادر راحله

كمـك   ند؛ اما وقتي فارس بـه شوكند تا به كشتن مادرشان راضي  فارس و فهد ايجاد مي
مة سقوط حكومت صدام، براي عملي كردن نقشة قتل بـه خانـة   برادرش، فهد، در هنگا

   .شود رو مي روبه -كه همان پدرش است -گذارد، ناگهان با مردي غريبه مادر پا مي

شناختي داغ ننگ در رمان  هاي روان مناسبات بينامتني پنهان در واگشايي لايه. 2 -3
   كشي طناب

گي متصف شده و هـركس بسـته بـه    شد بينامتنيت هم به خصلت آشكارگي و هم پنهان
يـت مـورد   بينامتنكه  نگاه و تفسير خويش، به وجه خاصي از آن توجه كرده است؛ چنان
اي نباشد  گونه بايد به«نظر ژنت ناظر بر وجه آشكار و روشن آن، معتقد است بينامتنيت 
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يب كه خواننده مجبور شود، متن را از جهات مختلف بخواند؛ بلكه متن بايد به يك ترت
 ؛)Philips, 2005: 6(» خوانده شود و خواننده درصورت اشـاره، بتوانـد مـتن را بفهمـد    

دنبـال   اشتباه انداختن خواننـده نيسـت يـا بـه     اي براي به بينامتنيت وسيله«او، باور  زيرا به
تـر   پاورقي گشتن نيست؛ بلكه درحقيقت به هماهنگي متن با يك فضاي فرهنگي وسيع

اما درمقابل، برخي مثل رولان بارت ارزش متن را در نهفتگي  .)11 همان،(» كند اشاره مي
هـاي پيشـين مؤلـف، بلكـه      عقيدة بـارت، ديگـر نـه مـتن     به. دانند مناسبات بينامتني مي

تا در خواندن متن، آن را از رهگذر دهد  هاي مخاطب است كه به او اجازه مي متن پيش«
  ). 72: 1385؛ مكاريك، 204 -201: 1390نامورمطلق، (» هاي پيشين درك كند متن

نظر بـا   دارد كه هم ما را برآن ميكشي  طناباجتماعي رمان  -شناختي خصايص روان
به بينامتنيت خوانشي اعتقاد داشته باشيم كـه بـرخلاف    9رويكرد اجتماعي رولان بارت،

اي  قائل است؛ ويژگيگشتگي و پنهاني  ويژگي گممحور، براي بينامتنيت  بينامتنيت مؤلف
گاه متنـي   واقعيت آن است كه هر. كه بايد در افق دريافت خواننده كشف و تفسير شود

سـبب   رويكرد غالبش بازنمايي روابط رواني و رفتارشناسانة اجتماعي باشد، بينامتنيت به
اي  فعاليت و سياليت محتواي ضمير ناخودآگاه، بيش از هر زمان ديگر، متن را به عرصه

جـه بـه فرهنـگ اجتمـاعي،     ماننـد تو  ،شته يا حتي عناصر فرامتنيديالكتيك با متون گذ
  . كند بدل مي ...تاريخي و

آرزوهـاي  با اين توصيف، فارغ از اشارات و مناسبات بينامتني آشكار به آثاري مانند 
هـاي داسـتان در مقـام     نوشتة چارلز ديكنز كه نويسنده از زبان برخـي شخصـيت   بزرگ

، شخصـيت زن  »خـانم هاويشـام  «اني راحلـه، او را بـه   مقايسه با اوضاع روحي و زندگ
 ،)60 -59: 1390 قيصـري، : ك.ر( تشبيه كـرده اسـت   ،تنها و تارك دنيا در آن رمان و مغرور

   :آگاهانه يا ناآگاهانه با چند متن ديگر پيوندي مستتر دارد كشي طنابمتن رمان 
: ك.ر( »ترسـم  مي من از خدا كه پروردگار جهان است« :سورة مائده 28نخست، آية 

پرهيـز از  «يعنـي   ،ماية رمان كه قبل از صفحة آغازين رمان نوشته شده و درون )5، همـان 
براعت استهلالي براي  ،گمان نيز ناظر بر آن است و بي» آلود ظن گناهتهمت ناروا و سوء

. رود شـمار مـي   بـه روابط اشـخاص داسـتان    چگونگيگذاري اثر و حتي كشف  فهم نام
توان به ايـن نتيجـه رسـيد كـه داسـتان       ا تكيه بر عنوان رمان و آية مذكور ميرو، ب ازاين
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يعني نفس اماره و اهريمنـي بـا    ،حياتي وجود انسان يداستان تقابل دو نيرو كشي طناب

 10تقابل ميان نيروي نهـاد و نيـروي فـرامن    ،تعبير فرويدي الهامات رباني و روحاني و به
اين منظـر، قصـد نويسـندة رمـان، طـرح مباحـث       از . در فرايند تكوين شخصيت است

كه  هايي هاي روحي و دروني انسان روايت كشمكش و نيز شناختي است روان -اخلاقي
شـيطاني و الهامـات بـاطني و ملكـي در      هاي هوسميان وس كشي طنابدر عرصة رقابت 

بـر  گرچه درظاهر نيز قيصري پايان اين كشمكش را با طنـاب افكنـدن   ا اند؛ ترديد مانده
عنـوان شكسـت نمـادين نيـروي      دست مردم بـه  گردن مجسمة صدام و سرنگوني آن به

  . كند به مخاطب القا مي ،شيطاني
كه در  است 12، ناتانيل هاثورن،آمريكايي ةشاهكار نويسند 11گداغ نن رماندوم، متن 

مذهبي ة متعصب ر جامعد مريكاآ بوستونشهر  داستان در 13.چاپ رسيد بهم 1850سال 
نـام هسـتر پـرين اسـت كـه       جـوان بـه   يرمان درمورد زن. افتد ر قرن هفدهم اتفاق ميد
رنـگ سـرخ   ه ب A حرف(محكوم به داغ ننگ  ش، تا پايان عمر»زنا«ارتكاب به سبب  هب

 يامعن ـ بـه   adulteressةشده و درواقع حرف اول كلم ـ زناكاران نصب مي ةروي سين كه
كـه   -نظـر موضـوع  نيـز از كشي  طنابداستان  .)1369هاثورن، : ك.ر( شود مي )زناكار است

 و -اسـت  ،فـارس و فهـد   ،داستان زني متهم به زنا و زندگي اطرافيان ازجمله پسـرانش 
بـا   ،خـورده  تعامل مردم با فـرد داغ چگونگي ها و  موقعيت شخصيت يه،ما درون لحاظ به

  : شباهتي بنيادين دارد هاثورن  رمان
خورد به ضـربدري كـه روي ديـوار سـيماني      پشت در خانة او هستيم، چشمم مي

بي انگار ضربدر سـرخ   بي» اند؟ چرا اينجا ضربدر زده«: پرسم بي مي از بي. اند كشيده
انگـار  [...]  گيرد تا چشمش بهتر ببينـد  د قدم از ديوار فاصله ميرا نديده باشد، چن

بـا دسـت حنـا بسـته     . بيند، ديوار خانـة دختـرش باشـد    باور ندارد ديواري كه مي
كشد، رنگ تازه  ناخن مي. شود رنگ پاك نمي. كشد به سرخي رنگ روي ديوار مي

را تكـرار   بي زير لـب فحـش جـدود    بي. شايد چند روزه، از يك هفته كمتر. است
   .)30: 1390قيصري، ( گاوميشا: كند مي

جـوان  «با طـرح داسـتان    كشي طناب، ارتباطي است كه بين طرح رمان سومين مورد
  :شود برقرار ميمثنوي در » مادركش
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 هم به زخم خنجر و هم زخم مشـت   آن يكــي از خشــم مــادر را بكشــت
ــد  يـــاد نـــĤوردي تـــو حـــق مـــادري   گوهريآن يكــي گفــتش كــه از ب

 خـو او چه كرد آخر؟ بگـو اي زشـت  هي تـو مـادر را چـرا كشـتي؟ بگـو     
 نگويي كـه چـه كـرد آخــر بگـو     مي  كس كشتسـت مــادر اي عنـود هيچ

 كشـتمش كĤن خاك ستار وي اسـت   گفت كاري كرد كĤن عار وي اسـت
 گفت پـس هـر روز مـردي را كشـم      آنكس را بكـش اي محتشـم: گفـت

  )787 - 781 ب ،2: 1371، مولانا(
و  ،، گويا شكسته شدن مرز تـوهم كشي طناببندي طرح رمان  وجود اختلاف پايانبا

زني به راحله، نمادي از همين توصية مولانا به كشـتن نفـس و    ترديد و پشيماني از انگ
همـان آيـة    بازنويسـي داسـتانيِ   ،نـوعي  كه بـه  استهاي حقيقت  بازگشت به سرچشمه

   :است )مائده سورة 28آية ( رمان آغازين
 كه فساد اوسـت در هـر ناحيـت     نفـــس توســـت آن مـــادر بدخاصـــيت
ــين بكــش او را كــه بهــر آن دنــي  كنـي هر دمي قصد عزيـزي مـي  ه
 از پي او با حق و با خلق جنـگ   از وي اين دنياي خوش بر تُسـت تنـگ
ــذار   ــتي ز اعتـ ــتي بازرسـ ــس كشـ  ...كس ترا دشمن نماند در ديـار   نفـ

  )791 -788همان، (
در ميان ماجراي يادشده، اشارات خودآگاه يا ناخودآگاه مولانا به  برانگيز تأمل ةنكت
  :بودن عقدة حقارت درپي طرح شائبة داغ ننگ است تبعي

ــرم ــو حســودي كــز فــلان مــن كمت ــي  ت ــرم م ــري در اخت ــد كمت  فزاي
 ها كمتر است جمله كميبلكه از  خود حسد نقصان و عيبي ديگر اسـت

 خويش را افكند در صـد ابتـري    بلـــيس از ننـــگ و عـــار كمتـــري آن
  )809 -807همان، (
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   كشي طنابپيوستگي داغ ننگ و عقدة حقارت در رمان . 3 -3
خـورده و   زن داغ( هاي اصلي و فرعي زيادي ندارد؛ امـا از ميـان راحلـه    رمان شخصيت

سـرگرد عراقـي و   ( حيم، عبدالر)راوي و فرزند ارشد راحله( ، فارس)مادر فارس و فهد
پـدر  (، جـدود  )مـادر راحلـه   افضل ام( بي فهد، بي، )همسر راحله و پدران فارس و فهد

، )معلـم فـارس  (هـادي   ، شـيخ )شوهر صـفورا (، حردان )خواهر راحله(، صفورا )راحله
، همة بـار  و سروان صلاح الكرخي )برادر عبدالرحيم(، عبدالهادي )برادر حردان(عدنان 
يكـي راحلـه و ديگـري    : اسـت  بر دوش دو شخصيت اصلي داستان شيك طنابداستان 

هاي بنيادين داستان با سرنوشـتي وابسـته    اين دو ستون. راوي جوان داستان يعني فارس
   :هستند
شخصيتي رازناك و معماگون كه برخلاف زنـدگي   :خورده راحله شخصيت داغ. الف
كس دوسـتش   هيچ] كه[ت، پرافاده باف زني خيال«ش كه او را تبديل كرده بود به ا ظاهري
نمودار زني  ،)44: 1390قيصري، (» مغرور؛ پشت هر كلامش يك استغفراالله خوابيده. ندارد
وقتـي هويـت اجتمـاعي    . هاي فرهنگي جامعه است شده با اجتماع و قرباني سنت بيگانه

ايـن   .دشـو  تهديـد مـي   نيـز  شان هويت فردي ،تبع آن افتد، به خطر مي بهزني  افراد با داغ
و هويـت فـردي او را نيـز     رقم خـورد  كشي طنابسرنوشت شوم براي راحله در رمان 

خانواده و حتي فرزنـدانش تـا   بلكه تنها مردم،  اي كه نه گونه درمعرض خطر قرار داد؛ به
  . لحظة فاش شدن راز، براي او حيثيت و هويتي قائل نبودند

شناختي اسامي  با جايگاه معرفت ارتباطي تنگاتنگ لحاظ منطقي، به هويت فرد ةلئمس
كننـد،   اسامي خاص يك چيز را به ذهن متبادر مـي « ،قول جان هابز خاص دارد؛ زيرا به

ادكرد كراهـت از ي ـ  .)37: 1386وات، ( »آورنـد  ها چيزهاي متعددي را به ذهن مـي  اما كلي
گون هـاي گونـا   زنـي  سـاز اتهـام   كننده و زمينـه  كه تداعي -خورده اسامي خاص افراد داغ

هـاي   خطـاب . نزد جامعه اسـت  ها آناعتباري  نمادي از انكار هويت فردي و بي -است
 »عفريتـه «، )40: 1390قيصـري،  ( »زن ايـن «، »او«ماننـد   ،عام اطرافيان و مردم براي راحلـه 

 هـا  زاده ، حرام)54و  30، 27، 18  همان،( »گاوميشا« مانندهايي  دركنار خطاب... و )83  همان،(
هـايي بـراي اثبـات ايـن      بـراي فـارس و فهـد نشـانه    ... و )66  همان،( »ها آن«، )41  همان،(

   .ادعاست
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 زدگي راحله است، ناهنجاري جسمي و عيوب اخلاقي و شخصـيتي  آنچه باعث داغ
كـه همراهـي و آميختگـي داغ ننـگ اجتمـاعي و فرهنگـي حاصـل از رفتـار         بل نيست؛

در جوامـع عربـي   ايـن عامـل    .استقومي راحله با داغ ننگ  ةرازناكانه و ساختارشكنان
 ـ ،بـه بيگانگـان   زني زمينة برچسب ي،بيش از هر عامل ديگر را فـراهم   ويـژه ايرانيـان   هب

زندگي راحله موجبات  هاي اگرچه اتفاق. درآميزداگر با چاشني سياست  ويژه ه؛ بكند مي
افزايد، بيش از  هاي بدظني مردم به راحله مي ، آنچه بر مايهكردهفراهم بدگماني مردم را 

   :بودن اوست يعني ايراني ،بيگانگي قومي و نژادي ،هرچيز
  »جور آدمي بود؟ سرگرد چه«: پرسم ام، حردان، مي از شوهرخاله -
  »كدام سرگرد؟«
  »عبدالرحيم«
اگـر هـم زنـده بـود، بايـد      ! خود به او فكر نكن بي. مقدس، متعصب، بزدل خشكه«

  ».داد مادرت را طلاق مي
  »چرا؟«: پرسد ب ميبي متعج بي
  »!يي حق داشتن زن ايراني ندارد چون هيچ نظامي«
  »چرا؟«
  ».گويند ها مي چون آن«

  .)23همان، ( »فهمند بزرگ كه شدند مي«: گويد كند و مي نگاه به ما مي
شـد،   گشـت، چـه كشـته مـي     سرگرد، چه سالم از جنگ برمي«: گويد حردان مي -

  ».توانست پدر شما باشد نمي
  »چرا؟«: پرسد ا تعجب ميب  بي بي
   .)36همان، ( »!هاي راحله خون يك ايراني جريان دارد چون تو رگ«

زنـي مـردم را ضـد او     هـاي داغ  انتخاب زندگي دوگانه و متفاوت راحله نيـز زمينـه  
رها كردن فرزندان نزد مادر و پدر، اصرار بر زنـدگي انفـرادي در خانـة    . كرد تقويت مي
 ،خود و خـانوادة پـدري   فراهم كردن نيازهايالي ديگران و نيازي به كمك م همسر، بي

پيشـگيري   ،در چنين مـوقعي  .انگيخت برميروز مردم را به تجسس در زندگي او  روزبه
قـدرت   خورده را بـه نزديـك شـدن بـه صـاحبان      از عواقب اجتماعي شديدتر، فرد داغ

 نيـز  راحلـه  رو ؛ ازايـن )55: 1386مـن،    بي :ك.ر(كند  ترغيب مي فرهنگي اجتماعي يا پايگاه
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ش پيتدبيري كه براي نجات جان همسر دربراي رهايي از گزندهاي فيزيكي و همچنين 

  . شود مينزديك  -عنوان نماد پايگاه قدرت به -گرفته بود، به صلاح الكرخي
رازداري مصرانة راحله براي صيانت از حـريم شخصـي و وفـاداري بـه همسـرش      

بـراي   با اين حـال  ؛كاهد اعتباري در وجود او مي اس بيعبدالرحيم، از فشار رواني احس
  : كند موقعيت خود را براي مادرش آشكار مي ،كاستن از فشار عصبي اطرافيان خويش

مادر تو مسلماني، من هم مسلمانم، اگر به مسلماني من ايمان داري به مـن  «: گفت
  ».شك نكن

. ثيتـي بـراي مـا نمانـده    دانـي حي  مـي [...]  ها طور شك نكنم؟ اين حرف چه«: گفتم
   ».آبروي ما الان دست توست

اي كه بـه مـن    اگر به لقمه. گويم، به من شك نداشته باش فقط همين را مي«: گفت
   .)62: 1390قيصري، (» .دادي ايمان داري، به من ايمان داشته باش

ــي  ــارف را م ــنش غيرمتع ــن واك ــافمن  اي ــابق نگــرش گ ــوان مط ــد  ،ت ــوعي فراين ن
هاي خاص مرامي را در تعاملي  لقي كرد كه از رهگذر آن، برخي قالبت» سازي برجسته«

متفـاوتي   افراد درگير در تعامـل، آن را چيـز كـاملاً   «تا  دكن تقابلي با ديگران برجسته مي
  ). 102: 1386من،  بي(» كنند تلقي مي
طلبـان   كارانه از سوي فرصت سكوت دربرابر داغ ننگ، بروز رفتارهاي كاسب نتيجة

خورده، نوع كنش فرد را درمقابـل آن   موقعي، سوءاستفاده از اوضاع داغر چنين د. است
هاي حـردان   اعتنايي راحله به خواهش بي ).138 -137: 1386گافمن، : ك.ر( كند  مي برجسته

هـايي از   هـا، نمونـه   و مقابلـة فيزيكـي بـا آن    ،كرخيالو سروان صلاح  ششوهرخواهر
 ننگ بـر دامـنش نشسـته    ناحق غبار داغ ست كه بهاي ا خورده هاي داغ برجستگي واكنش

  . است
فرزنـد   ؛داسـتان اسـت   ةسـال 22وي راوي  :زده فارس قرباني داغ ننگ و حقارت .ب

هاي روحي و روانـي   به عقده ،فهد ،خوردگي مادر، همراه برادرش سبب داغ راحله كه به
بي بپرسم  ز بيخواهم ا مي«: است شدهگرفتار » كهتري«آور عقدة  ازجمله احساس عذاب

. پرسـم  گناه ما چيسـت؟ نمـي  . مهرباني سرپرست، بي چرا ما بايد اينجا زندگي كنيم؟ بي
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 ،»او«همـواره بـه فكـر انتقـام از      بنابراين،. )21: 1391قيصري، ( »ماند سؤال بيخ گلويم مي
   :استيعني مادر 

يزم، حالي كه كلت به دست، با ضامني كشيده، حاضر بودم تا خون كثيفش را بردر
با دستي كـه بـر پيشـاني    . بود كه مرا غافلگير كرد، با سكوتش، با نگاهش» او«اين 

داشت عرق پيشاني مـرد  » او«هاي پيراهنش تا انتها باز بود و  مردي داشت كه دكمه
گيـر  «: خواسـتم بگـويم   مـي . گرفـت  افتاده بر تخت را با دستمال چرك مردش مي

   .)83همان، ( !تمام شد. ديگر راه فرار نداري عفريته. افتادي
  اسـت؛  براي فارس حكومت مسـتبد صـدام عامـل داغ ننـگ اجتمـاعي و فرهنگـي       

 -كند ياز وي ياد م» او«شخص غايب  كه به صيغة سوم -مانند نام مادرش دليل  به همين
و هيچ تفكيكـي بـين ايـن دو ضـمير      دهد ميصدام را نيز با همين ضمير مخاطب قرار 

  : شود قائل نمي
گذاشته بود پشت ديوار سـتون اتـاقش،   » او«از قاب كوچك پدر يتيمان كه  به غير

  :ايستادي توي ديد بود قاب عكس بزرگ ديگري بود كه از هر گوشه اتاق كه مي
از اين عكس، از اين مرد، بيشتر از همه [...]  عكس قائد اعظم، تمثال مبارك -

بخـت   تنهـا مـا را سـياه    نـه » او«در اين وضعيت قرار داده؛ ما را » او«متنفرم؛ چراكه 
  .)35همان، ( ريشگي بسياري از مردم شده است پدري و بي كرده، بلكه باعث بي

خوردگي مادر دردافزاست، احساس  تنها داغ بنابراين، براي فارس و فهد نه
آميز اطرافيان  است كه با رفتار تبعيض ناپذير نيز تحمل -هويتي درواقع بي -پدري بي

  : دشو تقويت مي
هاي  و دو نوه كه بچه. صفوراست يك دختر و آن خاله: ك فرزند داردپيرمرد فقط ي

هايي هستيم كه زير مرغ  جوجه. وجود خارجي نداريم. صفورا و حردان هستند
كارتون . هاي زشت اردك اصل و نصب؛ جوجه بي. ايم زرگ شدهديگري ب

   .)55 - 54همان، ( بينم بينم، انگار خودم را مي مياردك را كه  جوجه
مورد عضو ديگـر  الدين خانواده رازي ناخوشايند دراگر يكي از و«، به عقيدة گافمن
هـاي   تنهـا گيرنـده   هـا نـه   ا آنهاي آن خانه نبايد بويي از آن ببرند؛ زير داشته باشند، بچه

واسطة طبع لطيفشان ممكن است با شنيدن حقيقت،  شوند، به غيرقابل اطميناني تلقي مي
دليـل دريافـت    به«خورده  شخص داغ زيرا ؛)108: 1386( »متحمل شوندهاي جدي  آسيب
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نكردن بازخورد مناسب و محترمانه از آميزش اجتماعي روزانه بـا ديگـران، در انـزواي    

تواند مشكوك، افسـرده، تنـدخو، مضـطرب و سـرگردان نيـز       رفته، ميخواسته فروخود
يعني دخالت دادن كودكـان در   ،صلاعتنايي به اين ا پيامدهاي بي .)45 -44همان، ( »بشود

   :خوبي مشهود است به كشي طنابخورده در رمان  روند زندگي والدين داغ
نقاشـي را  . فهد نقاشي كشيده؛ سگ سياهي را با طناب از درخت كنار آويزان كرده

بـي از فهـد    بـي . دهـد  نشان من هم مـي . دهد، بعد نشان جدود بي مي اول نشان بي
  »كشيدي فهد؟اين چيست «: پرسد مي

  ».زاده يك حرام«: گويد فهد مي
. خـونش حـرام اسـت   . خونش را نبايد ريخت. زاده را نبايد كشت حرام«: گويد مي

  ».اش حرام است بچه. گوشتش حرام است
  »به تو گفته؟  ها را كي اين«: پرسد بي مي بي

  ».جدود«: گويد فهد مي
زنـم تـوي    اول لگـدي مـي  . هدپرم طرف ف از جايم مي[...]  گيرد اش مي بي گريه بي

اش  فهد گريـه . كنم پاره مي گيرم و پاره شكم فهد، بعد كاغذ نقاشي را از دستش مي
فهـد از  . ها پخش زمين شود و لباس بندرخت پاره مي. دود طرفم بي مي بي. گيرد مي

زنـم زيـر تشـت     پا مـي . گيرم به باد فحش همه را مي. كند زير دست و پام فرار مي
دسـت  . بي و فهد توي چشم بي كنم خاك كف حياط را پاش مي. ها سرخت و لبا

! مـن پـدر دارم  ! ايد ر خودتانپد بي«: زنم گذارم روي قلبم، روي عكس و داد مي مي
   .)41 ،همان( !ايد خودتانزاده  حرام
خـورده ايجـاد    عرضـي بـا داغ   سبب هـم  كه ناخودآگاه به 14هويتي فردي احساس هم

از پيامدهاي منفي آن، ايجاد عقدة كهتري اسـت  . خطرناك باشدتواند بسيار  شود، مي مي
  : نمودي بيشتر يافته است) خورده فرزند داغ(ويژه راوي  هب ،كه در اعضاي خانوادة راحله

گيرد؛ آن روز سرِ  شنود، كمرش مي دنيا آمدن مرا مي كه خبر به گويند جدود وقتي مي
جـا   همـان . شـنود  خبر تولد مرا مـي  چرانده كه زمين بوده، داشته گوسفندانش را مي

بيند يـاد   مرا كه مي. براي همين چشم ندارد مرا ببيند. شود افتد و ديگر بلند نمي مي
تنها خبري كه پدرم منتظر بود از دهـان  «: گويد صفورا مي خاله[...]  افتد دخترش مي

  .)49همان، (» .هايش بود ما بشنود، مرگ راحله يا بچه
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هـا روي   واكـنش ايـن  به يكـي از   ارت دچار شده، معمولاًفردي كه به احساس حق
ردازي پبافي و رؤيا صورت گريز در خيال بخش كه گاه به نخست، جبران تسلي: آورد مي

آيد كـه در   وجود مي كند؛ زيرا در آن حالت احساس اقتدار و توانايي بيشتري به بروز مي
كه فرد براي رهايي از  15زپاييگري ،دوم ؛)14: 1392، منصـور (زندگي واقعي فاقد آن است 

شـويد و   از محيط خود دسـت مـي   جاي پناه بردن به عالم خيال، واقعاً افزا به محيط رنج
ناشـي از ايجـاد    اشتقاقي ناشي از كدورت و كينـة  سوم، جبرانِ كند؛ چيز را رها مي همه

تـا  رفتـار و جزئيـات زنـدگي ديگـران باشـد       شود يا در كمينِ حقارت كه فرد وادار مي
آزاري  جـويي و مـردم   يا به افترا و عيب ،محض يافتن عيبي خاص، آن را برجسته كند به

يـا  ) درگيري فيزيكي و دگرآزاري(جويانه  گيري ستيزه قصد جبران به انتقام يا به ،بپردازد
جويانـه، نـوعي حـزن و احسـاس      در هر دو شكل جبران سـتيزه . آورد خودكشي روي 

كه رفتار مرموز مـادر  ) راوي( مانند فارس ؛)20همـان،  (شومي به سرنوشت مشهود است 
باعـث تقويـت احسـاس حقـارت در      و بدرفتاري و تحقير اطرافيان ،خوردگي او و داغ

) تصميم به قتل مـادر و خودكشـي خـويش   (جويانه  وجود او و گرايش به جبران ستيزه
آزرده بـراي   وانانتقامي واكنشـي اسـت كـه فـرد ر     كاري يا جبرانِ تمايل به بزه. دشو مي

ل اوضـاع نامسـاعد و   ئواطرافيـان را مس ـ  از ايـن راه  شـود تـا   ن متوسل مـي ه آب ،جبران
   ).53 -52همان، (مشكلات خويش معرفي كند 

ن وجهه و نفوذ اجتماعي كـودك، احسـاس كهتـري را در فـرد درونـي      كردمتزلزل 
   .سازد هاي دفاعي و جبراني را در وجودش نهادينه مي كند و واكنش مي

آسـاني موجـب محدودسـازي حـوزة      هـا بـه   ها و سـرافكندگي  ها، خواري شكست
ها را احساس نكند، نقش  آدمي از ترس آنكه دوباره همان رنج. گردند معاشرت مي

گريزد  زند، از قبول وظايف خود مي كند، به وظيفة خود پشت پا مي خود را رها مي
اردي كـه ايـن حالـت شـديد     در مـو . شود و از روابط خود با ديگران روگردان مي

 باشد، فرد ممكن است از همه گريزان گردد و از هر نوع تمـاس عـاطفي بپرهيـزد   
   .)47همان، (

ناشـي از   اغلـب كـه   شـود  تـوزي متمايـل مـي    اينجاست كه انسان حقيرشده به كين
هـا يـا كمبودهـاي روانـي،      هـا، حرمـان   ها، محروميت انواع و اقسام ضعف«مثل عواملي 
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احساس لاعلاج و دائمي نفـرت و   .)14: 1388شـلر،  ( است» عي، يا جسمانيذهني، اجتما

نـاتواني از برقـراري ارتبـاط بـا      و تحقير در وجود فارس و تاحـدودي بـرادرش فهـد،   
فارس است  توزانه در وجود ديگران از پيامدهاي احساس حقارت و بروز تمايلات كين

 ـ هـاي افـرا   باور جامعه و كنش زيرا؛ )14 -13همان، ( ن، انسـان را بـه ارائـة    ه آد وابسـته ب
توانـد متنـاقض،    قـول گـافمن مـي    كشاند؛ تصويري كـه بـه   تصويري خاص از خود مي

نقـش   نبايسـت  ،البتـه ). 60: 1390ايمـان و مـرادي،   (غيرقابل اعتماد و ماية شرمساري باشد 
تـأثير   توزانـه و ضـداخلاق بـي    حاكميت استبدادي رژيم صدام را در ايجاد فضاي كينـه 

توزي را از خصايص جامعة خودكامـه   نيز كين )190: 1388( كه ماكس شلر دانست؛ چنان
  . دانسته است

    نتيجه. 4
در فرايند تحليل بينامتنيت خوانشي به مكالمة آزاد آن با سـه مـتن    كشي طنابفهم رمان 

، قـرآن كـريم  يكي، متني متناسب با گفتمان جامعه يعني : بستگي دارد برجسته و مرتبط
در دفتـر  » مـادركش جوان «و سرانجام داستان  ورنثناتانيل هانوشتة  داغ ننگم، رمان دو

صـورت  زدگـي فرهنگـي و اجتمـاعي در    آيـد كـه داغ   از نتايج تحقيق برمـي  .مثنويدوم 
خـورده و اطرفيـان    دگارتري در فرد داغتبعات مخرب و مان ،همراهي با داغ ننگ قومي

 خـوردگي اخـلاق، اجتمـاع و    روايت گره ،كشي طنابروايت داستان . آن خواهد داشت
روزگـار صـدام اسـت؛    مـاعي جامعـة اسـتبدادي عـراق در     شناسـي اجت  فرهنگ با روان

 ،اجتمـاعي  -آور سياسـي  سبب عصبيت نـژادي متـأثر از فضـاي خفقـان     اي كه به جامعه
كند و موجبـات بـرهم    محكوم مي) زنا( الاصل را به داغ ننگ فرهنگي اي ايراني خانواده

تبعـات هويـت    .شود  ها مي هويتي در آن انگي و بيخوردن تعادل زندگي و احساس بيگ
شـامل داغ   ،چـه اطرافيـان   خـورده اصـلي و   خـورده چـه داغ   دارشـدة افـراد داغ   خدشه

س شـومي سرنوشـت و نـاايمني،    دودلي، احسا 17اعتباري، داغ احتمال بي 16اعتباري، بي
تـوزي و انتقـام اسـت كـه      تبع آن برانگيختگي حس كين عقدة حقارت و به وسواس، و

بـيش از هـر    ،تـوزي  تـالي بلافصـل آن حـس كـين    عقدة اخير يعني عقـدة حقـارت و   
را ) راوي داستان( ويژه فارس هب) خورده زن داغ( شخصيت ديگر داستان، فرزندان راحله

   .گيرد دربرمي
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   ها نوشت پي
1. Erving Goffman 
2. stigma 

 .220: 1386ميرعابديني، : ك.دربارة مجيد قيصري ر. 3
4. inferiority complex 
5. B.G. Link 
6. visibility 
7. perceptibility 
8. evidentness 

تنيت كريسـتوا  بينام. سياسي دارد -بارت مصرف اجتماعينظرية كريستوا و ويليام ايرون معتقد است . 9
  بــارت روشــي سياســي و اجتمــاعي بــراي تغييــر در نهادهــاي جامعــه و تقســيم قــدرت اســت و
 )Irwin, 2004: 233.(  

 ،)1382( 22ش ،ارغنون فصلنامة ،»رئوس نظرية روانكـاوي « يگموند فرويد،ز: ك.براي اين منظور ر. 10
  .10 -1صص

11. The Scarlet Letter  
12. Nathaniel Hawthorne  

پس و  منتشر شد 1333 اولين بار در سال -شور به فارسي برگردانده استكه سيمين دان -اين رمان .13
 .چاپ رسيد ات خوارزمي دوباره بهسوي انتشار از 1369از انقلاب اسلامي در سال 

14. identification 
15. fugue 
16. discredited stigma 
17. discreditable stigma 

   منابع
مة مهـران مهـاجر و   ترج. مفاهيم بنيادي نظرية فرهنگي). 1387(ويك  ادگار، اندرو و پيتر سج -

 .آگه :تهران. محمد نبوي

فصـلنامة  . »شناسي نظرية اجتماعي گافمن روش«). 1390(ايمان، محمدتقي و گلمراد مرادي  -
 .77 -59صص. 2ش. شناسي زنان جامعه

  : تهـران . 2چ. كيـا  ترجمـة رضـا مقـدم    .زبان، منزلت و قدرت در ايران). 1386(من، ويليام  بي -
  .نشر ني

 .افراز: تهران. شناسي نويسي و روايت درآمدي بر داستان). 1387(االله  نياز، فتح بي -
. 6چ. رهبـر  شش خليل خطيـب كو به. جلدي دورة سه. تاريخ بيهقي). 1376(يهقي، ابوالفضل ب -

  .مهتاب: تهران
   .نيلوفر: تهران .2و  1ج. داستان كوتاه در ايران). 1389(پاينده، حسين  -
 .جهان نقش: تهران. 2چ .شناسي ادبيات درآمدي بر جامعه). 1390(پوينده، محمدجعفر  -
  .دانشگاه تهران: تهران. نامه لغت). 1372(بر اك دهخدا، علي -
 ).نويد( انتشارات لوكس: شيراز. 2چ. تاريخ دروغ). 1362(نژاد، ابوالحسن  رجب -
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 .)شـناختي ضـحاك مـاردوش    تحليل جامعه( شناسي خودكامگي جامعه). 1389(رضاقلي، علي  -

 . نشر ني :تهران. 16چ

در مـادران داراي  ) داغ اجتماعي( ديدة استيگمابررسي پ«). 1388(رضايي، صديقه و ديگران  -
ــا نشــانگان داون در شــهر اصــفهان  ــد ب ــي: فرزن ــاعي -رويكــردي روان فصــلنامة . »اجتم

  .416 -401صص. 19ش. 5س. پژوهي خانواده
  . ترجمــة محســن ثلاثــي. شناســي در دوران معاصــر نظريــة جامعــه). 1386(ر، جــورج زريتــ -

  .علمي: تهران
 .نشر ثالث: تهران. ترجمة صالح نجفي و جواد گنجي. توزي كين. )1388(شلر، ماكس  -
 .ققنوس: تهران. اساس چاپ مسكوبر. شاهنامة فردوسي). 1378( فردوسي، ابوالقاسم -
 .نشر چشمه: تهران. كشي طناب). 1390( قيصري، مجيد -
 .نشر مركز: تهران. پور ترجمة مسعود كيان. داغ ننگ). 1386(گافمن، اروين  -
ترجمة مهران مهاجري و . هاي ادبي معاصر نامة نظريه دانش). 1385( ايرنا ريما كاريك،م -

  .آگه: تهران. 2چ. محمد نبوي
 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران. 3چ. احساس كهتري). 1392(منصور، محمود  -
. براساس نسخة رينولد نيكلسون. مثنوي معنوي). 1371(الدين محمد بلخي  مولانا، جلال -

 .نشر طلوع: تهران
 .نشر چشمه: تهران. نويسان ايران از آغاز تا امروز فرهنگ داستان). 1386(ميرعابديني، حسن  -
 .سخن: تهران. درآمدي بر بينامتنيت). 1390(نامورمطلق، بهمن  -
 .نيلوفر: انهرت. ترجمة حسين پاينده. هاي رمان نظريه در »طلوع رمان« ).1386(ايان  وات، -

 .51 -11صص
 .ترجمة حسين پاينـده . هاي رمان نظريه در» رئاليسم و رمان معاصر«). 1386(ويليامز، ريموند  -

  .106 -83صص .نيلوفر: تهران
 .خوارزمي: تهران. ترجمة سيمين دانشور. داغ ننگ). 1369( ناتانيلهاثورن،  -
   .نگاه: تهران. 5چ. نويسي هنر داستان). 1369( يونسي، ابراهيم -
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